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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۰۹

ذخیره صندلی برای «خاص» ها 
آموزش  که مســئله  آن چیزی 

ادامـه از 
صفحه

۱۰
عالــی و سیســتم پذیــرش و 
ســنجش ایــران اســت، فقط 
نیست،  ســهمیه ها  به  مربوط 
بلکه به طور مشــخص، مرتبط به سرمایه 
است. تجربه زیســته آدم ها در دانشگاه ها 
خیلی واضح نشــان می دهد که دانشــگاه 

خوب، برای پولدارهاست».
از نظر این پژوهشگر اجتماعی، وضعیت 
فعلی توزیع سهمیه و بورسیه در دانشگاه ها 
در راســتای تثبیت بیشــتر ســازوکارهای 
حفظ طبقه مســلط اســت: «دهه به دهه 
از ابتدای انقلاب، کنکور ســخت تر شــده و 
کیفیت آموزش عمومی پایین آمده اســت. 
در همین راستا سازوکار حفظ طبقه مسلط 
سرمایه دار رشد کرده است. وضعیت فعلی 
«سهمیه ها» و «بورسیه ها» درونی سازی این 
گزاره  است که آموزش در پیوند با بنگاه های 
خصوصــی جلو برود. هدف اینکه حتی در 
«دفترچه انتخاب رشــته» نام این صنایع و 
شــرکت ها آمده، تبیین این مسئله است که 
آموزش  عالی همبستگی و پیوند دقیقی با 
بنگاه های مالی خصوصی پیدا کرده است». 
«بورســیه های جدید» نیز در همین راســتا 
بازتولید ســرمایه داری  است: «شرکت ها و 
صنایعی کــه تولیدگر ســرمایه اند، افرادی 
را بــورس می کنند که از طریــق رقابت در 
کنکور به واســطه پرداخت هزینه های زیاد 
توانســته اند به دانشگاه برســند. در نتیجه 
خود نیز جزء طبقه دارای سرمایه به شمار 
می رونــد و در ازای پرداخــت مقدار کمی 
پول، کمک های مالیاتــی دریافت می کنند. 
سیاســت گذاران وقتی متوجه شــدند که 
دانشــگاه به طور اختصاصــی برای طبقه 
پولدار است به این نتیجه رسیدند که چرا ما 

از آن پول درنیاوریم؟».

سکوت؛ سیاست وزرای علوم و بهداشت
تلاش های «شــرق» بــرای گفت وگو با 
مســئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت 
بی نتیجــه ماند. مســئولین روابط عمومی 
وزارت بهداشــت بــه «بی اهمیتی» نیاز به 
اشاره  ســهمیه ها  مســئله  عمومی سازی 
کردند و از آن طرف، هیچ یک از مســئولان 
وزارت علــوم نیز حاضر به گفت وگو در این 
زمینه نشــدند. حتی در نشست خبری وزیر 
علوم به تاریخ ۲۹ شــهریورماه، وزیر علوم 
به پرســش خبرنگاران دربــاره  وضعیت و 
میزان تخصیص ســهمیه ها، پاسخی نداد 
و همــه  چیــز را موکول به عمومی شــدن 
طرحی کــرد که اخیرا با همــکاری وزارت 
بهداشــت تصویب شــده و قرار است این 
سهمیه ها را سامان دهد. البته تجربه چند 
دهه اخیر نشان داده هر بار تصمیمی برای 
بازسازی ساختار اعطای سهمیه گرفته شده، 
سهمیه های جدیدتری تعریف و وضعیت 

بدتر شده است.

درمانی که تبدیل به درد شد
در اصــل ســی ام قانون اساســی آمده 
اســت: «دولــت موظف اســت وســایل 
تحصیــلات عالی را تا ســرحد خودکفایی 
کشــور به طور رایگان گســترش دهد». در 
سال ۱۳۶۹ تعداد دانشجویان در ایران ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار نفر بود، اما در ســال ۱۴۰۳ این 
تعداد به ســه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید 
که افزایشی بیش از ۲۰ برابری  است. در دهه 
۶۰، ۰٫۴ درصد از کل جمعیت کشور دانشجو 
بودند اما اکنون ۳٫۹ درصد از کل جمعیت 
کشور دانشجو هستند. این آمار نشان دهنده 
«رشد کمی» دانشــگاه و دانشجوست، در 
حالی که با نگاهی به وضعیت دانشگاه ها، 
شاهد نداشتن «رشد کیفی» هم زمان با رشد 
تعداد متقاضیان و دانشــجویان هســتیم. 
از ســال ۱۳۶۰ تاکنون در کشــور، ۱۸ تا ۲۰ 
دانشگاه با استانداردهای سطح یک ایجاد 
شــده اند که صد البته این اســتانداردها نه 
در ســطح جهانی قابل پذیرش است و نه 
حتی در ســطح خود کشــور. به جز تعداد 
انگشت شــماری از دانشــگاه های تأسیس 
شــده پس از انقلاب مثل دانشــگاه علامه 
طباطبایی یا دانشــگاه صنعتی اصفهان و 
دانشــگاه امیرکبیر، باقی این دانشگاه ها، یا 
دانشــگاه های نظامی و سیاسی با پذیرش 
خاص هســتند، یا دانشگاه هایی که حتی از 
بدیهیات کیفیت آموزشی برخوردار نیستند. 
نظــام آموزش  عالــی کشــور، در تمام این 
دهه ها به جای کار اصلی، یعنی رشد تعداد 
دانشگاه های با کیفیت برای توزیع مناسب 
آموزش  عالی در ســطح کشــور و منطقی 
کردن رقابت کنکــور، تصمیم گرفته تعداد 
«سهمیه ها» را افزایش دهد تا بتواند بر این 
مســئله که رقابت فشــرده کنکور در اصل 
بر سر چند دانشگاه بیشتر نیست، سرپوش 
بگذارد؛ سرپوشــی که حــالا خود با بحران 
درونــی آموزش  عالی یکی شــده و نیاز به 

سرپوش دیگری دارد.

ایران؛ در میانه دعوای داخلی 
و فشار جهانی

یکــی از ویژگی های سیاســت در ایــران معاصر، پیوند عمیق سیاســت 
خارجــی با دعواهای جناحی داخلی اســت. هر توافق یا شکســتی در 
مذاکرات، از برجام گرفته تا پرونده های اخیر هسته ای، بلافاصله در زمین رقابت 
داخلی ترجمه می شــود. جناح های مختلف به  جــای اینکه آن را در چارچوب 
منافع ملی تحلیل کنند، از آن به عنوان ابزار مشروعیت ســازی یا تخریب رقیب 

استفاده می کنند.
ایــن روند یک پیامد کلیدی دارد: فروکاســت سیاســت خارجــی به منازعه 
داخلی، اعتماد عمومی را درباره هرگونه توافق یا مذاکره تضعیف می کند. وقتی 
شهروندان می بینند که یک روز توافق «فتح الفتوح» معرفی می شود و روز بعد 
همان توافق «خسارت محض»، برداشت شان این است که حقیقتی در کار نیست 
و همه  چیز بازی قدرت است. نمونه ملموس این پدیده، تجربه برجام است. در 
ســال ۱۳۹۴ رسانه های رسمی و بسیاری از نخبگان سیاسی، آن را کلید گشایش 
اقتصادی و نماد عقلانیت معرفی کردند. اما با تغییر دولت و تغییر ائتلاف های 
سیاسی، همان توافق به نماد «ساده لوحی» و «امتیازدادن» بدل شد. جامعه که 
بار اصلی تحریم ها و تورم را به دوش می کشد، در این میان دچار سردرگمی شد؛ 
بالاخره این توافق مفید بود یا مضر؟ آیا سیاست خارجی برای رفاه مردم طراحی 

می شود یا برای پیروزی جناح ها در انتخابات؟
یکی از پیامدهای این وضعیت، بی ثباتی تصمیم گیری در بزنگاه های حساس 
سیاســی اســت. وقتی هر توافق یا شکســت بلافاصله به یک جنگ جناحی و 
مقصرسازی فردی تبدیل می شود، امکان تحلیل دقیق سیاست ها از بین می رود. 
ایرادات و نقاط ضعف یک تصمیم، دیگر به عنوان موضوع بحث کارشناســی و 
اصلاح ســاختاری بررسی نمی شوند؛ بلکه صرفا به ابزار تخریب سیاسی رقیب 
بدل می شوند. این رفتار جناحی، جامعه را در وضعیتی چندگانه و سردرگم نگه 
می دارد: مردم، نخبگان و مسئولان نمی توانند از تجارب گذشته درس بگیرند و 
حتی کارشناســان نیز مجبورند تحلیل خود را در چارچوب رقابت های سیاسی 
ارائه دهند تا مورد حمله جناح ها قرار نگیرند. به عبارت دیگر، سیاست خارجی و 
تصمیمات کلان به  جای اینکه عرصه ای برای حل مشکلات ملی باشد، به میدان 

جنگ میان احزاب تبدیل شده است.
این وضعیت باعث شــکل گیری شــکاف روایتی و بحران اعتماد می شــود؛ 
رســانه ها روایت های متناقض ارائه می دهند، تجربه زیسته مردم (تورم، کاهش 
قدرت خرید، بحران های اجتماعی) با روایت رسمی هماهنگ نیست و در نهایت، 
نه تصمیم گیری درست در سیاست خارجی ممکن می شود و نه اعتماد عمومی 
بــه نهادهای دولتی. ادامه این چرخه تکــراری، نه تنها قدرت چانه زنی ایران در 
ســطح بین المللی را تضعیف می کند، بلکه جامعه را در ســردرگمی دائمی و 
خستگی سیاسی فرو می برد؛ وضعیتی که پیامدهای آن از نظر سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی برای سال ها ادامه خواهد داشت.
رقابت جناحی بر ســر دیپلماســی همچنین قــدرت چانه زنی ایران را در 
سطح بین المللی تضعیف می کند. چرا؟ چون طرف های مقابل می دانند هر 
توافقی در ایران عمر کوتاهی دارد و ممکن اســت با تغییر دولت به کلی زیر 
ســؤال برود. درواقع بی ثباتی در روایت های داخلی، بی اعتمادی خارجی را 

هم تقویت می کند.
مسئله اصلی این است: آیا می توان دیپلماسی را از رقابت جناحی جدا کرد؟ 
شاید راه حل کوتاه مدت نباشــد، اما در بلندمدت تنها راه، نهادینه کردن سیاست 
خارجی به عنوان عرصه منافع ملی مشترک است؛ عرصه ای که جناح ها درباره 

تاکتیک های آن اختلاف داشته باشند، اما بر سر اصول، روایت واحدی بسازند.

موتوربرق های گازسوز، تیر خلاصی بر 
پیکره نامتوازن سبد انرژی کشور؟

 مدتی اســت کــه در پــی قطعی بــرق، شــاهد اوج گیری اســتفاده از 
موتوربرق های گازسوز در سطح کشور هستیم، این امر با توجه به ناترازی 
۲٥ هزار مگاواتی برق در پیک مصرف و امکان دسترسی آسان به گاز طبیعی، در 
آینده ای نزدیک تشدید نیز خواهد شد. هم اکنون تقریبا ۱۰۰ درصد از شهرها و ۹۸ 
درصد از روســتاها از نعمت گاز طبیعــی برخوردارند که با توجه به اطمینان از 
پایداری دسترسی به گاز طبیعی، ظرفیت بالقوه ای در کشور جهت استفاده از این 
دســته از موتور برق ها ایجاد شــده و بیم آن می رود به زودی شــاهد اســتفاده 
چشــمگیر از موتوربرق های گازســوز به ویــژه در مناطق کم برخــوردار و دارای 

قطعی های بالای برق باشیم.
هم اکنون حدود ۳۳ درصد از برق تولیدی کشــور در بخش خانگی مصرف 
می شــود که چنانچه سهم ۱۰ درصدی بخش تجاری نیز به آن اضافه شود، ٤۳ 
درصد از برق تولیدی کشــور در بخش های خانگی و تجاری مصرف می شــود، 
این در حالی اســت کــه تنها مصرف بــرق بخش خانگی در ســاعات اوج بار 
تابســتان به ٥۰ درصد برق تولیدی کشــور نیز می رسد. اطلاعات موجود در این 
بخش نشــان می دهد ۲٥ هزار مگاوات در کشور کســری برق داریم که افزون 
بر ۱۰ هزار مگاوات آن ســهم بخش های خانگی و تجاری اســت. هر دســتگاه 
موتور برق گازســوز ۱۰۰ کیلووات در حالت تمام بار ۳۷ مترمکعب بر ساعت گاز 
مصرف می کند، محاسبات نشان می دهد چنانچه تنها یک سوم از مشترکان برق 
خانگی و تجاری کشور که مصرفشــان بالغ بر ۱۷ هزار مگاوات است، بخواهند 
این کســری برق را از طریق موتوربرق های گازســوز تأمین کنند، باید روزانه ۱۰٥ 
میلیون مترمکعب گاز بیشــتری مصرف کنند که این میزان علاوه بر مصرف گاز 
این دسته از مصرف کنندگان در بخش های گرمایشی و پخت وپز است. به عبارتی 
دیگر ســهم گاز طبیعی که هم اکنون در ســبد مصرفی انرژی کشور ۷۲ درصد 

است، یکباره به بالای ۸۰ درصد می رسد.
از دیگر معایب اســتفاده از این دسته از موتوربرق ها می توان به عدم ردیابی 
دقیق آنها در زنجیره مصرف و رشــد قارچ گونه آنها در بین اســتخراج کنندگان 
رمزارز اشاره کرد. برآوردها حاکی است که هزینه استخراج هر بیت کوین در ایران 
تقریبا هزار دلار اســت که با توجه به قیمــت جهانی بالغ بر ۱۱۰ هزار دلاری هر 
بیت کوین (در زمان نگارش این تحلیل) تمایل به استفاده از این موتوربرق ها (در 
صورت عدم منع قانونی آن) افزایش یافته و در آینده ای نزدیک شــبکه انتقال و 

توزیع گاز کشور را دچار اختلالات گسترده کند.
شــاید در نگاه نخســت موتوربرق های گازســوز به رفع ناترازی ها در تولید 
برق کمک و نقشی مســکن گونه ایفا کند، اما نه تنها نگاه ها را از ارتقای راندمان 
نیروگاه هــای موجود و تأســیس نیروگاه های با راندمان بالا به حاشــیه خواهد 
برد، بلکه تیر خلاصی اســت بر پیکره نامتوازن ســبد انرژی کشــور، سهمی بالا 
از وابســتگی به گاز طبیعی که دلیل آن هرچه باشــد، دست کم در بحث پدافند 

غیرعامل با سؤال های متعددی روبه روست.

گزارش

سینماسینما

وقتی اندکی کیارستمی، مقداری اصغر فرهادی و مقداری 
فیلــم هندی در ســاخته تازه ســعید روســتایی در قالب یک 
ملودرام ترکیب می شــوند که تــا مرز تــراژدی پیش می رود، 
حاصلش می شــود فیلــم زن و بچه که تا اکنــون بهترین اثر 
ســازنده اش است. هم طرفداران ســفت و سختی دارد و هم 

مخالفانی با شدت درجات متفاوت.
حدود یک ســوم نخســت فیلم به معرفی شــخصیت ها، 
ارتباط شــان با یکدیگر و توصیف موقعیت طبقاتی دو خانواده 
اصلی می گذرد و ما همچنان منتظر آغاز داستانیم تا حدی که 
قید ورود به داســتان را می زنیم و می گذاریم به حساب فیلمی 
بی داســتان و موقعیت محور. این شیوه طولانی شدن مقدمه یا 
پیش داستان را در ســاخته های اصغر فرهادی به ویژه جدایی 
نادر از ســیمین دیده ایم که حدود ۳۰ دقیقه طول می کشــد و 
البتــه فرهادی در طول داســتان از همه بذر های کاشته شــده 
در مقدمــه، بهره بــرداری می کنــد. اما ۶۰ دقیقــه مقدمه در 
زن و بچــه واقعا زیادی و غیرضروری اســت. نظریه پردازان و 
فیلم نامه شناســان کلاســیک حداکثر زمان مقدمه را ۱۰ تا ۱۵ 
دقیقه می دانند تا مخاطب با شخصیت های اصلی آشنا شود و 

دریابد موضوع چیست.
از نظر شیوه پرداخت، در این مقدمه طولانی هم چیزی که 
بیشتر از هر چیز دیگری حس می شود، سایه عباس کیارستمی 
و امیر نادری -به وضوح در مسافر و ساز دهنی- و حتی شاپور 
قریب در فیلم نیمه بلند حســنی، از محصولات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســت. تــلاش و بی قراری کودکان 
بــرای اثبات وجود و عبور از خط  قرمزهای ســاخته خانواده و 
جامعه. شــخصیت اصلــی در این مقدمه یک ســاعته، علیار، 
نوجوانی اســت فرزند طلاق که با مادر و خواهر کوچک ترش 
با سرپرســتی مادرش مهناز و مادربزرگش زندگی متوســطی 
را از ســر می گذراند. بی قرار، شــیطان  و پرتوقــع و حتی کمی 
زیاده طلــب که همه را خســته کرده اســت. احتمالا ســعید 
روستایی از تجربه های زیسته خود در کودکی بهره گرفته است. 
اینجاســت که فیلم تبدیــل به تریبون یا بــه تعبیر قدیمی اش 
منبری می شود درباره نقش پدر و مادر و معلم و مدیر و ناظم 
مدرســه که به دلیل رفتار های نادرست شــان تأثیر شگرفی بر 
شخصیت بچه ها دارند، تا روابط غلط اجتماعی و نابرابری های 
طبقاتی. این همان شــیوه ای است که کیارســتمی هم از آغاز 
کارش در فیلم سازی و خلق تعداد قابل توجهی فیلم تعلیمی 
به کار برده، با دیدگاهی آزادمنشانه در زمینه آموزش و پرورش.
داستان اصلی همان طور که اشاره شد، پس از یک ساعت از 

لا به لای انبوه داستانک ها و بیانیه ها سر برمی آورد. مرگ دردناک 
علیار نخســتین نقطه عطف داستان اســت؛ مرگی مشکوک و 
چندوجهی و در نهایت تلخ کــه مادرش مهناز (پریناز ایزدیار) 
را در گردابی روانی می اندازد و این بیوه جوان عاشــق را که در 
آستانه زندگی تازه ای قرار گرفته، در بهت و ناباوری و تا آستانه 
از پــا درآمدن فرو می برد و البتــه در پایان تولد یک علیار دیگر 
-محصول عشق/ خیانت خواهرش مهری و حمید نامزد سابق 
مهناز- نقطه امیدی در روح و روانش نقش می بندد. این فصل 
از نظر غلیان احساس مخاطب عام، تلفیقی  است از فرهادی و 
فیلــم هندی؛ جایی که مهناز با آغاز گریه نوزاد، او را در آغوش 
می گیرد و نوازشــش می کند. گویی علیــار جان باخته خودش 
است و در نهایت در کنار هم قرارگرفتن تمامی اعضای خانواده 
در یک قاب؛ چنان که مهناز در اوج درماندگی بار ها آرزویش را 
داشته. این یک جور پایان خوش مرضی الطرفین است؛ هم برای 
مخاطبان عام که با چشمان نمناک سالن سینما را ترک می کنند 
و هم برای مدیران جامعه که مشتاق پیام چپان کردن آثار هنری 
و رسانه ها هستند و شاید از آن نوعی تبلیغ فرزندآوری را تعبیر 
کنند که گویی مهم ترین گفتمان جامعه آرمانی آنان شده است.
بــه نظــر می رســد  روســتایی دارد خرجــش را از برخی 
همکاران فعال در ســینمای به گفته خودشان «مستقل» جدا 
می کند؛ رویکردی که بار ها مورد کنایه محافل خارج از کشــور 
شــده اســت. با هر متر و معیاری این پایان نتیجه سیر طبیعی 
داســتان نیست و می شــود ســایه تحمیل را در آن حس کرد. 
مثــل یک پایان خوش فرمایشــی. اما فصل هــای میانی فیلم، 
هم ضرباهنگ بهتری دارد و هم گیرایی و جذابیت بیشتر برای 
مخاطبان عام و خاص. اینجاست که هم خود روستایی با توجه 
به پیشینه اش در آثار قبلی و هم شگرد دیگر فرهادی در زمینه 
زمان بندی ســاختاری داســتان (هر۱۰ دقیقه یک غافلگیری) 
خودنمایی می کند و پاسخ انتظارهای تماشاگران را می دهد. به 
یاد بیاوریم روایت های مختلف در شیوه و دلایل مرگ علیار که 

سرانجام نیز روشن نمی شود کدام روایت عامل اصلی مرگ این 
نوجوان جنون زده بوده اســت. در این بخش برخی مؤلفه های 
ســاخته های پیشین روســتایی را می بینم. از جمله استفاده از 
فضا های شــلوغ و پرجمعیت مدرســه، صحنه قمار بچه ها، 
صحنه گورســتان همراه با نما هایی از مهنــاز؛ یادآور این گفته 
گهربار جان فورد در پاسخ به یک سینماگر جوان درباره بهترین 
نما هــای یک فیلم که گفت: «بروید از صورت انســان کلوزآپ 
بگیرید. هیچ تصویری جذاب تر و ســحرآمیزتر از چهره درشت 
انسان روی پرده سینما نیست» (نقل به مضمون). و روستایی 
به این سفارش خیلی خوب عمل کرده است. بار چهره مهناز را 
در حالت های گوناگون می بینیم و غرق در حس های متفاوتش 
می شویم و چه می کند این بازیگر با آن چشمان جادویی اش که 
مملو از ناگفته ها و حس های درونی اســت. وقتی در سکانس 
خواســتگاری متوجه نگاه های حمید به خواهرش می شــود، 
هیچ ســخنی ردوبدل نمی شود. فقط چشــمان مهناز به قول 
شــاعر «به هزار زبان در سخن است» و صدایش که هم خاص 
اســت و هم سرشــار از حس و عاطفه. این شیوه دیالوگ گفتن 
را در دهه هــای اخیر کمتر در ســینما شــنیده ایم؛ صدایی که 
مناســب بیان هرگونه حس و حالتی است. شادی، اندوه، فریاد 
و خشــم و اعتراض. و بدون ایــن بازیگر، قطعا این فیلم چیزی 

کم می داشت.
دیگر بازیگران هم بهترین بازی های شان را نمایش داده اند. 
فرشــته صدرعرفایی یکی از بهترین مادربزرگ های ســینما را 
خلق کرده و حسن پورشیرازی همراه با رشد توانایی هایش در 
چند ســال اخیر از جمله در فیلم قسم (محسن تنابنده) در زن 
و بچه هم پدربزرگی متفاوت را از کار درآورده اســت. امیدوارم 
این دو در فیلم های بعدی شــان تبدیل به تیپ نشــوند. به هر 
حال زن و بچه بخشــی از موفقیتش را مدیون انتخاب درست 

بازیگران است.
بزرگ ترین ویژگی زن و بچه با همه کم وکاســتی هایش، گاه 
تقابل و گاه همســویی ســنت و مدرنیته در ایران امروز اســت؛ 
کشوری که از انقلاب مشــروطه تاکنون تلاش می کند به تقابل 
پایان دهد و راه رشــد تعاملی را در پیش گیــرد. این دوگانگی، 
ســرزمین ما را به مــرز بی هویتی کشــانده و پیدایش یک علیار 
دیگــر هم نمی تواند این رونــد را متوقف کند. با این حال کلیت 
زن و بچه به رغم چندپارگی داستانی و موضوعی، هماهنگی و 
هم پوشانی ماهرانه ای دارد و دست کم مخاطبش را گیج و منگ 

بر جای نمی گذارد  و این حاصل مهارت های سازنده اش است.

«این روزها شــاهد پخش چندین ســریال نمایش خانگی 
هســتیم کــه نمونــه ای از یک چرخــه معیــوب در تولیدات 
نمایشــی اند. «از یــاد رفته»  یکــی از آنهاســت؛ مجموعه ای 
با روایت کلیشــه ای، نــگاه غلط بــه طبقه فقیــر و ثروتمند، 
عادی ســازی مصرف الکل و قمار  و پر از عشق های مثلثی که 
شــباهت زیادی به ســریال های ترکی و لاتینی دو دهه گذشته 
دارد. غفلتی که سازندگان این آثار نسبت به اثرگذاری بلندمدت 
چنین محتواهایی بر نوجوانان دارند، به ویژه نگران کننده است». 
این جملات بخشــی از صحبت های یک روان شــناس در مورد 
سریال ضعیف از یاد رفته است که این روزها از پلتفرم فیلمنت 
در حال پخش اســت. داســتانی به کارگردانی برزو نیک نژاد و 
نویسندگی نوید محمودی که هر دو  آنها در کارنامه هنری شان، 
فعالیت های چشــمگیری داشته اند، اما حالا در کنار هم دست 
به ســاخت یک ســریال بی جان و فاقد روح زده اند. پازل های 
داســتان به گونه ای چیده شــده که روایت نــه منطقی دارد و  
نــه هویتی. متخصصان علوم رفتــاری، «از یاد رفته» را یک اثر 
ســطحی می شناســند و آن را با سایر ســریال های صداوسیما 
مقایســه می کنند؛ چرا که از قســمت اول تا قســمت دهم که 
پخش شــده، سرشار از سکانس های تخیلی و رؤیایی است که 
نوجوانان را جذب خود کرده اســت. داســتان اینکه پسری به 
نام شــهاب در فقر زندگی می کند و یک شبه صاحب پدربزرگ 
میلیاردری می شود و او را مدیرعامل شرکت بزرگ خود می کند 
و نــوه زیبایش را بــرای ازدواج با او  در نظــر می گیرد و در این 
میان بقیه برای این پســر نقشه هایی در سر دارند، بسیار رؤیایی 
اســت. از همین چند پاراگراف که خلاصه ای از ســریال است، 
می توان متوجه شــد که با یک اثر ســطحی و بسیار کلیشه ای 
روبه رو شــده ایم که فیلمفارســی از ســینما به سمت سریال 
جهش پیدا کرده اســت. تم هایی همچون آز و طمع برای ارث 
تــا جایی که فکرهای پدرکشــی در فرزند را   بــه وجود بیاورد، 
برای هیچ مخاطبی خوشــایند نیســت. کارگردان سعی کرده 

در همان قســمت اول با رو  کردن تمامی بازیگرانش، در جذب 
تماشــاگر موفق عمل کند و میخش را محکم بکوبد. بازیگران 
بنامی همچون فرهاد اصلانی، حسین محجوب، آزیتا حاجیان، 
حمیدرضا آذرنگ، الهام کردا، فریبا متخصص، فریبا کوثری، سینا 
مهراد و پردیس احمدیه تا تمامی شــخصیت ها و نسبت های 
خانوادگی و کاری را نشان دهد، اما در همان پایلوت با شکست 
روبه رو شــد. از یاد رفته نه ملودرامی جذاب است و نه درامی 
پرتعلیق. ســریالی که می توانســت از منظر روان شناســانه و  
جامعه شناســانه حرفی برای گفتن داشــته باشد، عملا تبدیل 
به روایتی شــد که درون کاغذ رنگیِ پر زرق و برق پیچیده شده و 
نگاه های نادرســتی به مخاطبان تزریق می کند؛ اینکه پولدارها 
همه دروغگو یا فاســد هســتند، اهل الکل و قمارند، اگر کسی 
را  هنگام رانندگی زیر بگیرند از صحنه جرم فرار می کنند چون 
مشت شــان پر زور است، می توانند ســر همه کلاه بگذارند و  در 
مقابل افراد دسته پایین جامعه، نماد معرفت و اخلاق و عرق 
جبیــن ریختن هســتند و زیر بار هر حرفــی نمی روند. این نگاه 
دوگانه و ســاده انگارانه نه تنها واقعیت اجتماعی را مخدوش 

می کند بلکه به بازتولید کلیشه های زیان بار می انجامد.
خلاقیت و  نوآوری از موتیف های مهمی بودند که نیک نژاد 
از ابتدا با آن بیگانه بود، بر همین اساس افراد متخصص بر این 
باورند که نبود خلاقیت باعث شده آثار نمایش خانگی، تقلیدی 
از آثار ترکی و دســت چندم آثار فاخر ایرانی شــود. در دهه ۶۰  
ســریال هایی ساخته می شد که پســر عاشق به دلیل مخالفت 
خانــواده اش به مواد رو   مــی آورد و  معتاد می شــد، موضوع 
اصلــی از یاد رفته، همــان موضوع تکراری اســت اما امروزه 
که می توان از مشــاورین در پروژه ها اســتفاده کرد، سازندگان 
نه تنها کمک  نگرفته اند بلکه اثری را که می توانســت از منظر 

روان شناختی آموزنده باشد، هدر دادند. سکانس های احساسی 
ســریال به جای برانگیخته شــدن عواطف مخاطب، آنها را به 
خندیدن وامی دارد. ســکانس فیلم بــرداری از دو  نوه ادیبی در 
یک شــهربازی بی در و پیکر و از کار افتاده کــه در آن هیچ عمل 
ناپسندی صورت نگرفته و فرستادن آن در گروه های مجازی، به 
حدی خنده دار است که بعضا مایه شرم است و از آن جالب تر 
این اســت که پدربزرگ با دیدن این صحنــه از آنها می خواهد 
با یکدیگر ازدواج کنند. اینکه آشــنایی یک دختر و پســر حتی 
به یک ماه هم نرسیده، پســر بخواهد عاشق دختر شود و از او  
خواســتگاری کند، از بُعد روانی مشکل دار است. از این رو است 
که سریالی که می خواهد عمیق و  چندلایه باشد، درجا می زند.

«از یاد رفته» نه ماجرا محور اســت و نه شــخصیت محور. 
اول آنکه روایتش پیش پاافتاده اســت و از سوی دیگر، قهرمان 

داستان موتور محرک سریال نیست و منفعل است تا کنشگر.
ایــن مجموعــه حتــی از منظر فــرم هم دچار مشــکلات 
عدیده ای اســت؛ تدوین شــتاب زده با کات های بی دلیل و ریتم 
ناپایــدار و کلوزآپ های بیهوده و زائد از کاراکترها به شــدت در 
این مجموعه دیده می شــود. از طرفی۱۰ قســمت از ســریال 
پخش شــده اما روند آن به شدت کند اســت؛ به طوری که به 
قصد آب بســتن و   پر کردن زمان صورت گرفته اســت. از دیگر 
نقاط ضعف این سریال، شخصیت ها هستند؛ با اینکه  هنرمندان 
معروف و طراز اول کشــور در این سریال نقش آفرینی می کنند، 
اما ضعیف ترین بازی ها را از آنها تا به حال دیده ایم؛ در حد تیپ 
فرو رفته اند و شخصیت پردازی روی آنها صورت نگرفته است.

ســریال از یاد رفته خشونت آمیز نیست اما دارای موضوعی 
ســطحی و حوصله بر است و با واقعیت همخوانی ندارد و در 
حد نازل ترین آثار ســرگرم کننده محســوب می شود. این دست 
ســریال های درام کــه هــر قســمت آن  می توانــد آموزنده و 
آگاهی بخش باشــد، متأسفانه به دلیل فیلم نامه غیر منسجم و 

کلیشه ای به سمت بیراهه می روند.

یادداشت

نگاهی دیگر به «زن و بچه»

مادر برام قصه بگو...

فرزانه متین

کارشناس تحلیل حوزه انرژی
امین ابدالی

اثری بی روح و  سطحی

احمد طالبی نژاد

مینا امامویردی


